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 دهيچك

ذهـن، بـا    هـا در فلسـفة   عنـوان يكـي از نظريـه    نظريه كـاركردگرايي بـه  . هاي فلسفه تحليلي است فلسفه ذهن از شاخه

 انجامـد،  همـاني ذهـن و مغـز مـي     تقرير فيزيكاليسـتي از ايـن نظريـه كـه بـه ايـن      . تقريرهاي مختلفي مطرح شده است

هدف از اين مقاله، نگاهي اجمـالي  . پذيرش اين نظريه، پيامدهاي مهمي در علوم انساني دارد. طرفداران بسياري دارد

شـناختي فلسـفة    شـناختي و هسـتي   بته نگاهي نقادانه براساس مباني معرفتهاي علوم انساني و ال به اين پيامدها در مؤلفه

اي انجـام گرفتـه، بـه     صورت كتابخانـه  در اين نوشتار كه روشي تحليلي دارد و گردآوري اطلاعات به. ملاصدراست

وفان تحليلـي،  شـناختي فيلس ـ  يابيم كه نگاه كاركردگرايانه به انسان با مباني فيزيكاليسـتي و معرفـت   مي  اين مهم دست

غفلـت  . روش تجربي در علوم انساني محوريت يابد موضوع علوم انساني، به امور مادي محدود شود و شود مي سبب

اي مـادي و   از هدف نهايي انسان كه قرب الهي است و حذف و فروكاستن بسياري از مسـائل علـوم انسـاني بـه جنبـه     

  .ي استدنيوي، از ديگر پيامدهاي اين نظريه در علوم انسان

  :ها دواژهيكل

  .ذهن و مغزهماني  اين علوم انساني، فلسفة ملاصدرا، فيزيكاليسم، كاركردگرايي،
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  مقدمه

جـويي دربـاره آن    الـنفس فلسـفي اسـت و چـاره     ترين مسئلة علـم  و بدن، مهم) ذهن(مسئله نفس 
امروزه ). 23ص ،1395  رضايي، زاده و شيخ كرباسي(اي ديرينه در تاريخ تفكر انسان دارد  پيشينه

هاي فلسفه معاصر كه بيشتر مـورد اهتمـام فيلسـوفان تحليلـي و      عنوان يكي از شاخه فلسفه ذهن به
فلسفه ذهـن از پيشـرفت علـوم جديـد و     . پردازد به اين مسئله مي  ،متأثر از اين سنت فلسفي است

  .مباحث تجربي تأثير بسياري پذيرفته است

، اسـت  مبتنـي بـر روش و اصـول فلسـفه تحليلـي      كهن هاي متأخر در فلسفه ذه يكي از نظريه
باوراو، ايـن   به  بار كاركردگرايي را مطرح كرد؛ هيلاري پاتنم، اولين. نظريه كاركردگرايي است

همـاني   هاي پيشين را ندارد و نسبت به نظريـه رفتـارگرايي و نظريـه ايـن     نظريه اشكالات ديدگاه
هماني را مورد نقد قـرار داد، ولـي بسـياري از     يه اينهيلاري پاتنم، نظر. ذهن و مغز، برتري دارد

كاركردگرايان بعدي با وجود پـذيرش كـاركردگرايي بـا توجـه بـه مبـاني فيزيكاليسـتي خـود،         
هماني ذهن  اي كه نافي اين شمار آوردند، نه نظريه هماني به اي به نفع اين كاركردگرايي را نظريه

  ).217، ص1391مسلين، (و مغز باشد 

اركردگرايانه با رويكرد فيزيكاليستي نسبت به حالات ذهني، پيامدهاي زيادي در علـوم  نگاه ك
در  از طرفي، در ميان سه مكتب فلسفي مشـهور . دنبال خواهد داشت ويژه علوم انساني به مختلف، به

. ترين تقريـر را از هسـتي و انسـان ارائـه داده اسـت      حكمت متعاليه جديدترين و بديع دنياي اسلام،

ريـزي   با توجه به اين نكتـه، بـراي پـي   . تواند نگاه جديدي در علوم انساني ايجاد كند ن فلسفه مياي
هاي غربي مؤثر در علوم انسـاني بـا نگـاه بـه حكمـت متعاليـه        علوم انساني اسلامي لازم است نظريه

ت البته در حين اين نقد، نقاط قـوت و ظرفي ـ . مورد بررسي قرار گيرند تا ضعف آنان مشخص شود
وجويي كـه   با توجه به جست. شود فلسفه ملاصدرا براي تحقق علوم انساني اسلامي نيز مشخص مي

انجام گرفت، با اين عنوان هيچ مقاله يا كتابي يافت نشـد و صـرفاً برخـي مقـالات بـه تبيـين و نقـد        
 نظريه كاركردگرايي پرداخته بودند، ولـي نقـدي متوجـه پيامـدهاي ايـن نظريـه در علـوم انسـاني،        

ــه ــا نگــاه صــدرايي نشــده بــود  ب ــه   در ايــن نوشــتار كوشــيده رو، ازايــن .ويــژه ب ايــم تــا پيامــد نظري
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طـوركلي و مختصـر بـا توجـه بـه فلسـفه ملاصـدرا و مبـاني آن،          كاركردگرايي در علوم انساني بـه 
چه نقـدهايي بـر     رو اين است كه با توجه به فلسفه ملاصدرا، پرسش اصلي مقاله پيش. بررسي شود

بايسـت   براي پاسخ به پرسش اصلي ميدهاي نظريه كاركردگرايي در علوم انساني وارد است؟ پيام
نظريـه كـاركردگرايي در فلسـفه ذهـن بـه چـه معناسـت؟ نظريـه         : هـا نيـز بپـردازيم    به ايـن پرسـش  

اي اسـتوار اسـت؟    شـناختي  شـناختي و انسـان   شـناختي، هسـتي   كاركردگرايي بر چه مبـاني معرفـت  
  رايي با رويكرد فيزيكاليستي در علوم انساني چيست؟پيامدهاي كاركردگ

  نظريه كاركردگرايي. 1

كننــده نظريــه كــاركردگرايي، حــالات ذهنــي را از نظــر  عنــوان اولــين تقريــر هــيلاري پــاتنم بــه
نـام كـاركردگرايي ماشـيني     اين تقريـر اوليـه بـه   . دانست نمي 1وجودشناختي، چيزي جز كاركرد

ماشـيني، بيـاني اسـت كـه كـاركردگرايي را در چهـارچوب        كـاركردگرايي . مشهور شده است
كند و حالات ذهني با دستورالعمل و برنامه ماشين تورينگ توصيف  مطرح مي 2ماشين تورينگ

اي ماننـد درد، بـا رفتـار     يكي گرفتن حالت ذهني ،به نظر پاتنم ).16، ص1394ايزدي، (شوند  مي
جديدي نياز است كـه همـه مـواردي را كـه      هريهاي عصب مغزي اشتباه است و به نظ يا با حالت

حتي درد يك موجـود مريخـي    ؛شامل شود ،ها حالت ذهني درد فرض تحقق داشته باشد در آن
ــادي و هــر موجــودي كــه تحقــق درد در آن موجــود تصــورپذير باشــد     و يــك موجــود غيرم

  ).41-40، ص1393پوراسماعيل، (

                                                  

مفهوم كاركرد يك مفهوم انتزاعي است؛ براي نمونه، تله . دهد كاركرد يك چيز، كاري است كه آن چيز انجام مي .1

هايي است كه شيء را براي  ر از مجموعة چينشكاركرد امور، غي. موش، كاركردي دارد كه به دام انداختن موش است

  ).197-195، ص1391مسلين، (سازد  ايفاي كارش قادر مي

. دان انگليسي، مطرح شده است ، رياضي)1954-1912(ماشيني فرضي است كه توسط آلن تورينگ   ماشين تورينگ،. 2

. كند هايي را اجرا مي دستورالعملهاست؛ يعني اين ماشين،  اي براي توضيح محاسبه الگوريتم اين ماشين شيوه

  ).217-208همان، ص(اند  هاي ماشين تورينگ براي انواع كاركردها قابل استفاده دستورالعمل
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 ؛همـاني ذهـن و مغـز نـدارد     يسم و قول به اينكاركردگرايي ماشيني منطقاً تلازمي با فيزيكال
بسياري از كاركردگرايان بعـد از پـاتنم، از   ). 75، ص1381هارت، (نيست  همهرچند منافي آن 

ند كه كاركرد بـراي تحقـق يـافتن،    پذيرفتو  ههماني ذهن و مغز را نتيجه گرفت اين كاركردگرايي
كـاركرد را محقـق كنـد، فـرض غلطـي      نياز به تجسم فيزيكي دارد و فرض امر غيرفيزيكـي كـه   

لوئيس، آرمسترانگ و . آوردند شمار اي به نفع فيزيكاليسم به پس كاركردگرايي را نظريه ؛است
اسمارت ازجمله كاركردگرايان مشهوري هستند كـه كـاركردگرايي را بـه شـكل فيزيكاليسـتي      

از ). 21، ص1393اعيل، پوراسـم (انـد   هماني ذهن و مغز را از آن نتيجه گرفتـه  و اين دهكرتقرير 
توانـد   كـاركرد فقـط مـي   . حالات ذهني از نظر وجودي همـان كـاركرد نيسـتند    ،اين گروه نگاه

كند و حالات ذهني از نظر وجـودي، همـان    ملاك شناخت معناي يك حالت ذهني را مشخص 
حالات ذهني، مغـز اسـت، حـالات     ةكنند كاركرد هستند و چون محقق ةكنند امر فيزيكيِ محقق

نظريه كاركردگرايي را در مقام تعريف حالت  ،ديگر سخنبه . همانند هني با حالات مغزي اينذ
 ،داننـد، امـا از نظـر وجـودي     پذيرند و آن را ملاك وحدت معنايي حالات ذهنـي مـي   ذهني مي

كـاركرد كـه    ةكننـد  بلكه حالات ذهني را همان محقق  دانند، حالات ذهني را همان كاركرد نمي
تـوانيم بگـوييم مفهـوم درد را     پس مـا مـي  . دانند مي هاي مغزي است،  ن روابط عصباز نظر ايشا

داشـته باشـيم كـه حقيقـت وجـودي درد همـان حالـت         بـاور اما بايد   كنند، ي تعيين ميروابط علّ
كـاركرد در مقـام تعريـف و فهـم      ،ديگـر  سـخن بـه   .است Cعصبي خاص مانند شليك عصب 

ت حالت ذهني است، همـان حالـت فيزيكـي و عصـب مغـزي      حقيقدررود، ولي آنچه  كار مي به
  ).89ص ،1395  رضايي، زاده و شيخ كرباسي(است 

نگاه فيزيكاليستي به حالات ذهني در نظريه كاركردگرايي بر اصول و مبـاني خاصـي مبتنـي    
، 1399كمبـل،  (است كه اين اصول بر تفكر بسياري از فيلسـوفان تحليلـي معاصـر حـاكم اسـت      

هماني ذهـن و   نظريه كاركردگرايي را با تقرير فيزيكاليستي كه به اين ،ر اين مقالهما د). 178ص
د، با توجه به پيامدهايي كـه در علـوم انسـاني خواهـد داشـت، مـورد بررسـي قـرار         انجام مغز مي

هايي از اين نظريه است كه مبتني بـر نگـاه    شاخه  مراد از كاركردگرايي در اين نوشتار،. دهيم مي
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رو، هرگـاه در ايـن مقالـه واژه     د؛ ازايـن انجام ـ هماني ذهن و مغـز مـي   ستي است و به اينفيزيكالي
  .صورت مطلق بيايد، مقصود همين شاخه است كاركردگرايي به

  شناختي كاركردگرايي شناختي و انسان شناختي، هستي مباني معرفت. 2

گـردد و عقـل و    به پرهيز ميهاي پيشيني و قبل از تجر در فلسفه تحليلي معاصر عمدتاً از استدلال
شـناختي و   تجربـي و عصـب   هـاي  هكشـفيات تجربـي و كمـك بـه نظري ـ     منظور بهاستدلال عقلي 

 افـزون  .دكن ـ كار مـي  فلسفه و استدلال عقلي پس از تجربه آغاز به. گردد پزشكي روز مطرح مي
. نيسـت  لسـوفان ي و حل مسائل بنيادين، اساس كار فيشناخت يهستبر اينكه ديگر اهتمام به مسائل 

بيشـتر   نمونه،براي  هاست؛  تر است، توصيف و تبيين پديده آنچه براي فيلسوفان كاركردگرا مهم
منـدي و   حقيقت ذهن و تجرد يا ماديت آن باشد، بحث بر سر توضيح ذهن هاز آنكه بحث دربار
ف ايـن  شـناختي، هـد   در توصيف و تبيين نيز اساساً دستيابي به يقين معرفـت . حالات ذهني است

غالباً توضيحي اسـت   مراد از بهترين تبيين نيز،. بلكه بهترين تبيين موردنظر است ،فيلسوفان نيست
. هـا متفـاوت خواهـد بـود     و نوع اسـتدلال  نقدها در اين فضا،. كه داراي اشكالات كمتري است

مطرح  فهم همگاني عرفي اساسامكان و معقوليت كاركردگرايي بر  هايي بر پايه عموماً استدلال
 ــ مــي ــه نقــد و ابطــال نظري ــه هــاي هگــردد و بــراي اثبــات كــاركردگرايي ب كــه   طــوري رقيــب ب

   ).12-7ص ،1387 خاتمي،(شود  ميبسنده كاركردگرايي از آن ابطال مصون باشد، 

جزء منابع معتبـر   ،ازجمله كاركردگرايان ،هاي فيلسوفان ذهن فهم عرفي در بسياري از نوشته
هـا   آن هكـه همـه مـا ب ـ    يقيحقا يفهم عرف«: ديگو يم آشكاراجان سرل  .آيد مي شمار شناخت به
ــم دار ــعل ــاز پا م،ي ــا هي ــفه جد  يه ــناخت فلس ــش ــت دي ــرل، (» اس ــاه  .)15، ص1398س از نگ

شـمول   و جهـان  ين ـيعمعتبـر،   ،يعلم تجرب« :كاركردگرايان، تجربه و علوم تجربي اصالت دارند
هرچنـد بـه اصـالت     ،ه از كاركردگرايـان ايـن گـرو  . )16همـان، ص ( »دارد يعياست و رشد سر

، هـا  آن و مقـالات  آثـار ي كلي ايشان و مطالعه ريگ جهتداشتن دانش تجربي تصريح نكنند، اما 
  .گرداند يمفضاي غالب ذهني در فلسفه ذهن را براي ما روشن 
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ازآنجاكه يقين بالمعني الاخص بـا توجـه بـه مبـاني كاركردگرايـان در دسـترس نيسـت، در        
ها بنابر اصـطلاحات   اين استدلال غالباًكه  شود يم بسندهظني  ليدلابه فهم عقلايي و  ها استدلال

هـيلاري پـاتنم بـه يقـين مطلـق نبـودن       . ندهسـت منطق ارسطويي از جنس تشبيه و استقراي نـاقص  
كند و در ضـمن ايـن اشـاره، معنـاي يقـين مطلـق را نيـز بيـان          ها در فلسفه ذهن اشاره مي معرفت

  :گويد مياو . كند مي

 يرا از نوع بشـر  ينيقيآنكه علم  يكي: وجود دارد شناختدر مورد  ما يدو راه برا

قائـل   كي ـتفك دوماحتمال درجـه اول و احتمـال درجـه     نيبديگر اينكه . ميكن ينف

مـا مـرتبط بـا آن امـر،      ياسـت كـه فهـم عرف ـ    ياحتمال درجه اول، احتمـال  .ميشو

صورت علم  نيدرا ؛دين را نقض نماكه ممكن است آ دهد يم صيرا تشخ يشواهد

مـا عوامـل    ياست كه فهم عرف ـ يخواهد بود و احتمال درجه دوم، احتمالن نيقيما 

 يو با اسـتنتاجات علم ـ  يقلانو تنها با فهم ع ابدي يناقض مرتبط با موضوع را درنم

خواهد بود كه  ينيقي ،مطلق نيقي. برد يم يها پ ناقض يبه احتمال وجود برخ ،خود

 يمنطق ـ ياياز دو نوع احتمال مذكور در آن وجود نداشته باشد، مانند قضا ونهگ چيه

كـه بـا احتمـال درجـه      داند يم چيزي ،در فلسفه ذهنرا  نيقيجان سرل . ياضير اي

  ). 22همان، ص( نداشته باشد يدوم از شك منافات

ن وجـود  نقـض آ  يقيني است كه احتمال ،توان نتيجه گرفت يقين مطلق از نظر ايشان پس مي
توان گفت يقين مطلق در فلسفه  بر فهم دقيق عقلي و علمي و ميندارد؛ نه بنابر فهم عرفي و نه بنا

جـان  . است مسلماندر منطق فيلسوفان  رايججان سرل، همان يقين بالمعني الاخص در اصطلاح 
بـه  دستيابي به يقين مطلـق نـداريم و يقـين در فلسـفه ذهـن       ،سرل مدعي است كه در فلسفه ذهن

هرچند از نظـر دقـت علمـي و عقلـي،      ؛معناي آگاهي است كه از نظر عرفي احتمال نقض ندارد
  .احتمال نقض آن وجود دارد

مربـوط بـه ذهـن     پيچيـدة كاركردگرايان اميدوارند با اين مقدار از معرفت بتوان تمام مسائل 
در  ،شـود غز كشف م اتيبر عمل يعصب ساختار ريتأث تيفياگر ك طوري كه به كرد؛انسان را حل 
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از نظــر . حــل خواهــد شــد شــهيهم يرابطــه بــدن و ذهــن بــرا يشــدنن حــل يآن صــورت معمــا
در  ديــرا با حــل راهگذشــته اســت و  ،از ذهــن يانتزاعــ يفلســف تعبيــراتعصــر  ،كاركردگرايــان

 جو كردو جست يستيز هاي عصب
  ).41-40صهمان، (

اند و  فرض مباحث خود قرار داده اي را پيش  يشناخت اصول هستي ،بسياري از كاركردگرايان
پـردازان،   شـناختي ايـن نظريـه    ترين اصـول هسـتي   مهم. گردند متعرض اثبات اين اصول نمي غالباً
در يـك تعريـف بسـيار كلـي و فـارغ از اختلافـات شـكلي و جزئـي،          .به فيزيكاليسم اسـت  باور

وجود در جهان ما فيزيكـي  ي مزهايچ  همهنظري دانست كه بر مبناي آن،  توان  يمفيزيكاليسم را 
منظـور  ). 2006,13Dowell ,(ي وراي و بيش از امور فيزيكي وجـود نـدارد   زيچ چيههستند و 

خـواص شـيميايي    ماننديعني هر آن چيزي است كه غيرذهني است؛  ،از فيزيكي، معناي عام آن
  :فيزيكاليسم دو اصل مرتبط با هم دارد). 13ص ، 1387 خاتمي،(يا زيستي 

خـواص ذهنـي براسـاس خـواص فيزيكـي پديـد         ايـن اصـل،   ربنـاب : وپر وينييـنس اصل س ـ. 1
در  تواننـد  ينم ـي كه اگر دو چيـز در تمـام خـواص فيزيكـي مشـابه هـم باشـند،        طور  به؛ نديآ يم

مانند نظريـه دكـارت كـه بـه     هايي  هاين اصل، نظري بربنا). عكسرب(خواص ذهني متفاوت باشند 
  .شوند يمخود طرد  ، خودبهاند قائل بدن وتباين جوهري و ذاتي ميان ذهن 

 ؛هر خاصيت ذهني در يك شيء بـه خـواص فيزيكـي آن شـيء بسـتگي دارد     : اصل ابتناء. 2
  .)16ص ، همان( ابدي يمخواص فيزيكي تحقق  آنطوري كه آن خاصيت ذهني با  به

فه ذهـن  شناختي در فلس كيد بر فيزيكاليسم و روش تجربي و پرهيز از مباحث بنيادين هستيأت
غالـب آنچـه   . آن مقدار رواج دارد كه اعتراض برخي فيلسوفان ذهن را برانگيخته اسـت   معاصر،

سطحي است و اغلب ربـط انـدكي بـه     قتيحقدر، شود يمدر فلسفه ذهن معاصر، فلسفه خوانده 
 ،اند شدهذهن طرح  فلسفههاي  » ايسم«درواقع بيشتر . سي داردشنا يهستي جدي و بنيادي ها بحث

و  بــه طـرح و توجيــه رويكـرد فيزيكاليســتي بـه ذهــن   هـا   آن مــدافعانپاســخگوي نيـاز  اينكـه   تـا 
 تـوان  يمبرانگيزند كه فقط به اين طريق  اين فرضِ پرسش اساسباشند و اغلب بر آن يها تيقابل

  ).3، ص1389لو، (احترام علمي كرد  ستهيشاگو درباره ذهن را و گفت
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شناختي خاصـي   شناختي كاركردگرايي، مباني انسان تيشناختي و هس متناسب با مباني معرفت
ذهـن و   بـاره از مجمـوع آنچـه كاركردگرايـان در   . اند نيز زمينه مباحث اين نظريه را تشكيل داده

ديدگاه ايشـان برداشـت    بنا برتعريفي اجمالي از انسان را  توان يم، ندكن يمحالات ذهني مطرح 
بيان تعريف كلي ماهيات مانند نفـس، انسـان و حتـي     شناسانه و نيز كرد؛ هرچند از مباحث هستي

  .ندكن يمپرهيز دارند و همت خود را مصروف حالات ذهني ، ذهن

كــه داراي  ســتا) همــين بــدن صــرفاً(موجــودي فيزيكــي  ،ديــدگاه ايشــانراســاس بانســان 
ذهني، موجود جوهري مستقل از بـدن نيسـتند، بلكـه     هاي ويژگيذهني است و اين  هاي ويژگي

انسـان موجـودي فيزيكـي و     ،طـور خلاصـه   پـس بـه  . ندهسـت رد همان بدن يا بخشي از بدن كارك
  .)9، ص1390سنائي، (مند است  ذهن

با توجه به اصالت فيزيك در ميان فيلسوفان تحليلي، هويت اصيل انساني همين بدن فيزيكـي  
يا بخشـي از  اين امر فيزيكي تمام بدن است  .ي فيزيك هستندها يژگيوو حالات ذهني از  ستا

شـناخت   هي ـپامغز و سيستم عصـب مركـزي    .دارند ديتأكي بدني ها عصبمباحث بر  بيشترآن؟ 
كـه شـناخت    گونـه  همـان . دشـو  يم شمردهدرباره انسان  ناشده انسان و كليد حل همه مسائل حل

 گونـه  ني ـااست، در انسان نيـز   آن رايانه زيچ همهشناخت  يك رايانه، يافزار نرمو  يافزار سخت

  ).214-205، ص1388مسلين، (است 

فيزيكـي دارنـد و بـه بيـان      هي ـپاازآنجاكه به نظر اين گروه از كاركردگرايان، حالات ذهني، 
، همـان  گـردد  يم ـهمان هستند، آنچـه از نظـر ايشـان مميـز انسـان       با حالات مغزي اين ،تر حيصر

ي شـناخت  عصـب ي هـا  يژگيوپيچيدگي و پيشرفته بودن . ندهستمغزي  -ي خاص بدنيها يژگيو
انسان تفاوت اساسـي بـا   ، كاركردگرايانبه باور  .انسان و حالات ذهني، امري جدا از مغز نيست

  ).189، ص1399كمبل، (گر ندارد  هاي محاسبه ماشين
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او روش برهـاني را  . دي، عقل و وحي در فلسفه ملاصدرا نقش اساسي دارن ـشناخت معرفتاز نظر 
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صـدرالدين  (دانـد   شرط حكمـت متعاليـه و راه شـناخت حقيقـت و معتبـر در احكـام عقلـي مـي        
 نـد يب يملاصدرا وحي را در مقابل عقل و فلسفه نم ـ). 475ص، 3ج؛ 91، ص5ج، 1368، شيرازي

در سـطح وسـيع از   و  )303ص، 8ج، همـان (دانـد   فلسفه معارض با وحي را سزاوار تباهي مـي  و
م و ازجمله انسـان  عقل منبع مهمي براي شناخت عالَاگرچه . ت و روايات استفاده كرده استآيا

 از دامان برخي حقايق نسبت به عالم و انسان كوتاه اسـت  آن است، اما دست
، 1385عبوديـت،  (

  ).64ص، 1ج

گـردد كـه    شناخت و نفس داشته است، مشخص مي دربارهبا رجوع به مباحثي كه ملاصدرا 
البتـه امكـان معرفـت     ؛پذير است و هم شناخت حصولي نفـس  حضوري نفس امكان هم شناخت

نفس تلازمي با آسان بودن آن معرفت ندارد، بلكه ازآنجاكه نفس هيچ مقـام و هويـت معلـومي    
صـدرالدين  (و هيچ درجه وجودي ثابتي ندارد، فهم و ادراك چنين حقيقتي دشوار اسـت   ندارد

درا درباب شـناخت حضـوري نفـس قائـل اسـت كـه هـر        ملاص). 343، ص8ج، 1368، شيرازي
اسـت و   ءلشـي  ءمعناي حضـور شـي   زيرا شناخت حضوري به ؛موجود مجردي عاقل بذاته است

اي بين عالم و معلوم وجود ندارد و شرط آن تجرد است و ازآنجاكـه نفـس داراي مرتبـه     واسطه
هـيچ امـر   ). 44-43، ص1385عبوديـت،  (اسـت  تجرد اسـت، شـناخت حضـوري نفـس ممكـن      

 كند جسماني خودش را درك نمي
شناخت حصولي نفس ممكن است؛  ).448-447صهمان، (

زيـرا حقيقـت هـر     ؛تـوان بـه حقيقـت انسـان علـم پيـدا كـرد        از طريق علم حصـولي نمـي   گرچه
كل موجود لاتعرف بخصوصها إلا  حقيقه�« .پذير است تنها با مشاهده حضوري امكان ،موجودي
بسـت در   ، اما اين به معناي بن)392، ص1ج، 1368، صدرالدين شيرازي(» الحضوريه� بالمشاهده�

از جهـت  مـثلاً   ،توان به لوازم وجود انسان زيرا مي ؛شناخت انسان در حوزه علوم حصولي نيست
  ).343، ص8جهمان، ( يافتعلم ، مسائل دست بدني و ادراكي و تحريكي و اين

ها را با  كند و آن فضاي فلسفه اسلامي مطرح مي اي را در شناختي ويژه ملاصدرا مباني هستي
توجـه بـه ايـن مبـاني و مقايسـه آن بـا مبـاني فيزيكاليسـتي         . كنـد  مـي خاص خويش اثبات  دلايل

هـاي كـاركردگرايي را هرچـه     كاركردگرايان، ميزان تعميق مباحث در حكمت متعاليه و نقـص 
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شناسي در اين فلسـفه اسـت    اسي نفساس ةشناسي حكمت متعاليه پاي هستي. دساز بيشتر نمايان مي
  .اي مهم براي فهم تفاوت ديدگاه حكمت متعاليه با كاركردگرايي است و مقدمه

اي ماننـد اصـالت وجـود، تشـكيك وجـود و حركـت        با توجه به مباني ،از ديدگاه ملاصدرا
كثرت، منحصـر   است و اين شماري بيهستي در عين وحدت، داراي مراتب تشكيكي جوهري، 

 بـالقوه  وحدت خود، انسان نيز با حفظ هويت و .يعني ماده، خيال و عقل است ،عالَم كلي در سه
ل خيال و نشئه عق ـ نشئهحس،  از نشئه اند عبارتاست كه مراتب كلي آن ي داراي مراتب متعدد

ملاصدرا با اصالت وجود، جايگاه جواهر و اعراض را در هستي مشخص . )510ص  ،3ج ،همان(
ازجملـه تشـكيك وجـود و تحليـل مراتـب هسـتي،        ،شناسانه خـود  مباحث هستي و با ادامه كرده

  .وجود انساني را تشريح كرده است

  انساني علومهاي  مؤلفه. 4

طور اجمالي موضوع علوم انساني را انسـان و   توان به مي. تعاريف علوم انساني بسيار متنوع هستند
علومي هسـتند كـه   «: گونه تعريف كرد را اين اين ترتيب علوم انساني بهافعال انساني او دانست و 

، 1393  شـريفي، (» پردازنـد  ، به تحقيـق مـي  از آن نظر كه انسان استدرباره انسان و افعال انسان، 
روش تحقيـق در   .موضوع هر علمي با روش تحقيق در آن علم ارتباط تنگاتنگ دارد). 277ص

هـدف اوليـه علـوم    . متفـاوت خواهـد بـود    علوم انساني متناسب با تعريف ما از انسان و افعـال او 
شناخت انسان و افعال انسان است، اما نوع نگـاه بـه موضـوع علـوم انسـاني و تعريـف        انساني نيز

 اسـت ها در تحصيل ايـن شـناخت تأثيرگـذار     انسان در تعيين اهداف طولي و هدف نهايي انسان

وع شـود، متفـاوت مطـرح    مسائل علوم انساني با توجه به نگاهي كـه بـه موض ـ  ). 143همان، ص(
د و تعريف موضوع در تعيين اهميت و اولويت برخي مسائل نسبت به برخي ديگر و نيـز  گرد مي

  .حذف يا افزودن برخي مسائل در علوم انساني نقش اساسي دارد

عنــوان يــك نظريــه در فلســفه ذهــن دربــاره انســان و افعــال او، تحليلــي    كــاركردگرايي بــه
يعنـي موضـوع،    -هاي علوم انساني  مؤلفه ،ست و با نگاه كاركردگرايانفيزيكاليستي ارائه داده ا
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يابند و به تبع علوم انساني برآمـده از ايـن    گيري خاصي مي جهت -روش تحقيق، غايت و مسائل
در . هاي دنيوي است نظريه، در روش تجربي و در تعيين اهداف و انتخاب مسائل داراي اولويت

هاي علوم انساني با توجه بـه فلسـفه    بررسي تأثيرات اين نظريه بر مؤلفه به نقد و نوشتار،ادامه اين 
 .پردازيم ملاصدرا مي
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 عنـوان موضـوع اصـلي علـوم انسـاني      ساحتي و مادي كه كاركردگرايان از انسان به تبيين تك

كاركردگرايان تنها . ي تأثير بسياري خواهد داشتهاي علوم انسان دهند، در بقيه مؤلفه ارائه مي
صـورت كامـل و    پذيرند كه از اثبات همان بعـد مـادي نيـز بـه     يك بعد از وجود انساني را مي

در اين ديـدگاه، هـر   . گردد عنوان جزئي از طبيعت مادي مطالعه مي انسان به. اند منسجم ناتوان
تـرين   يكـي از مهـم  . شـود  ت مغزي تبيـين مـي  حالت ذهني، جداگانه و صرفاً با ارجاع به حالا

توجهي به مبدأ و معـاد   ديدگاه فيزيكاليستي كاركردگرايان وارد است، بي نقدهايي كه به اين
عنوان موجودي جدا از منشأ پيـدايش خـويش و هـدف نهـايي از      در اين نظريه انسان به. است

انسان و سـنخيت بـين علـت و    بخش  توجه به علت هستي. گيرد پيدايش، مورد مطالعه قرار مي
بخـش خـويش، جايگـاه     الربطي بودن انسان نسبت به علت هستي معلول و توجه به آموزه عين

توجه به هدف غايي انسان نيـز در  . كند تري مشخص مي انسان را در عالم هستي به شكل دقيق
سيدن ايـن  گرو توجه به ابعاد مختلف وجود انسان و امكان بقاي روح مجرد انسان و قابليت ر

بخـش   در حكمت متعاليه، انسان بـا توجـه بـه مبـدأ هسـتي     . روح مجرد به هدف مطلوب است
تـأثير   .خويش و كمالي نهايي كه قابليت رسيدن به آن را دارد، مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  

حالات نفساني بر يكديگر و تأثير نفس و حالات نفساني بر بدن و تأثير علّي حالات ذهنـي و  
طوركلي در ايـن نظريـه قابـل طـرح نيسـت و غفلـت از ايـن         سبت به سعادت اخروي بهرفتار ن

كند كه حقيقت انسان،  رود؛ اما ملاصدرا بيان مي شمار مي نكات، خلأ بزرگي در اين نظريه به
تـري اسـت كـه بـا چشـم       بينيم، بلكـه داراي ابعـاد ويـژه    همه آن چيزي نيست كه در ظاهر مي
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هـا در نگـاه ملاصـدرا، گرچـه در ابتـدا همگـي نـوع         انسـان . ت نيسترؤي  ظاهربين انسان قابل
واحدي هستند كه داراي افراد مختلف است، ولي در ادامه بـا حركـت جـوهري، هـر انسـاني      

 خصوصي خواهـد بـود   خود نوع به
كـه ايـن نشـان از     )287، ص1360صـدرالدين شـيرازي،   (

  .بدتواند بدان دست يا درجات وجود مختلفي است كه انسان مي

چنـان اسـت كـه آدمـي      ،پيوند ميان ابعـاد وجـودي انسـان بـا عـالم هسـتي       ،ملاصدرابه باور 
كـه انسـان بـا مشـاهده درون خـود       نحـوي    بـه  ؛اي از تمـامي مراتـب هسـتي باشـد     تواند نسخه مي
تواند حقايق هستي را مشـاهده كنـد و اسـتعداد آن را دارد كـه بـه بـالاترين درجـه وجـودي          مي

  :ممكن برسد

 ما يراه الإنسانكل
و فـي    فإنما يراه في ذاتـه  ه$أو بعد ارتحاله إلى الآخر  هذا العالم  في 

الـنفس  ... عن ذاتـه و عالمـه و عالمـه أيضـا فـي ذاتـه       خارجاً عالمه و لا يرى شيئاً

و يكـون   يكون جميع الموجودات أجزاء ذاتها ه$من شأنها أن يبلغ إلى درج ه$الإنساني

  ).244همان، ص( ه$الخليق ه$الجميع و يكون وجودها غايفي  ه$قوتها ساري
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 مكـن اي خاص م اينكه هر كدام شناخت انسان و افعال او را در زمينه نظراي از علوم از  مجموعه
گيري هـر   ن و شكلهرچند هدف اوليه از تدوي ؛اند بندي شده ند، به نام علوم انساني طبقهساز مي

تـوان ادعـا كــرد كـه چـه انســان را      پــس مـي . علمـي، آگـاهي نسـبت بــه مسـائل آن علـم اسـت      
شناخت انسـان    هدف اوليه در علوم انساني،  ساحتي و مادي بدانيم و چه داراي مرتبه مجرد، تك

هـد  اما هدف نهايي علوم انساني به تناسب ديدگاه هر نظريه نسبت به انسـان متفـاوت خوا    است،
 عنـوان  بـه  انسـان  حقيقـي  هـدف  و غايت اموري چه اينكه به بسته). 145، ص1393شريفي، (بود 

 شـگرف  تفـاوتي  غايـت،  اين و داشت خواهيم متمايزي انساني علوم ،باشد انساني علوم موضوع

  .آورد مي پديد اسلامي انساني علوم و غربي انساني علوم در

بنابر نظر كاركردگرايي با  ،مند مختار و هدف يدعنوان موجو تبيين و توضيح غايت انسان به
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انسـان   بـاره در 1زيـرا كـاركردگرايي بـه نفـي اراده آزاد و جبـر علمـي        ؛گردد مي رو به روچالش 
 ،رو علوم انساني متناسب با مبـاني ايـن ديـدگاه    ازاين). 229-225، ص1374گلشني، (انجامد  مي

نــدارد و هــدف نهــايي انســان مختــار در  شناســي شناســي يــا ماشــين اي بــا حيــوان تفــاوت ويــژه
هـدف نهـايي از شـناخت يـك     كـه  ايـن اسـت    پرسـش  اكنون. گردد كاركردگرايي مطرح نمي

بينـي، كنتـرل و رفـع     پـيش  ،چـه خواهـد بـود؟ پاسـخ كاركردگرايـان      ،ماشين از جهات مختلف
گـذاري   هـدف . كار كنـد  درستي ماشين در مواقع لزوم است تا اين ماشين پيچيده به هاي كاستي
. بر ديدگاه كاركردگرايي با مباني فيزيكاليستي، بـيش از ايـن نخواهـد بـود    علوم انساني بنانهايي 

 و فيزيكـي  رفتارهـاي  را انسـان  غايـت  ،كـاركردگرايي  فكـري  فضاي و خاستگاه با انساني علوم
 ايـن  در لئاايـد  انسان. )59، ص1370سروش، (داند  مي دنيوي و مادي ارچوبهچ در و ماشيني

  .است مادي امور و دنيا همين چهارچوب در كمالش اوج گاه،ن

 ذات بـه  تقـرب  قـرآن،  بـا  هماهنـگ  را انسـان  آفـرينش  هـدف  و غايت ،ملاصدرا فلسفه اما

 بـا  او ارتبـاط  طريق از او كمال و انسان زندگي ارزش. داند مي او به معرفت و خداوند همتاي بي

نهايي علوم انساني از شناخت انسان و افعال پس هدف  .يابد مي تحقق او ويس به حركت و خدا
هاي رسيدن انسان به قرب الهي و بالاترين مراتب  انسان، بنا بر مباني حكمت متعاليه، شناخت راه

 و نـدارد  كمـال  و وجـود  مراتـب  در راكـدي  و معين جايگاه ،صدرايي انسان. كمال خواهد بود
 ممكـن  حـد  بـالاترين  بـه  و باشـد  داشـته  سـير  درجات بالاترين تا مقامات ترين پايين ازتواند  مي

  .برسد كمال

  در روش علوم انساني كاركردگرايي ريتأثبررسي . 7

رو بنا بـر نظريـه    ازاين. است انساني علوم موضوع با متناسب و متأثر انساني علوم در تحقيق روش
 روش .اســت تجربــي روش ،انســاني علــوم در پــژوهش و تحقيــق اصــلي كـاركردگرايي، روش 

                                                  

1  . Determinism 
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. دارد انسـاني  علوم در بسيار مهمي نقش آن، تحليل و انساني علوم موضوع شناخت براي قيقتح

ناچار براي بررسي ماده، روش متناسـب بـا آن    داند، به ديدگاهي كه انسان و افعال او را مادي مي
 .اصالت با روش تجربـي اسـت   ،براي شناخت ماده فيزيكي و روابط حاكم بر آن. گزيند را برمي

شـود و روش عقلـي در    وريت روش تجربـي، اسـتدلال پيشـيني عقلـي بـه كنـار نهـاده مـي        با مح
اين انحصار دانش در تجربه و محدوديت، در تمام علوم . مطالعات تجربي كاربرد داردقلمروي 

هـاي تجربـي و    يافتـه  ةدر محدود روش عقلي غالباً). 8، ص1372فروند، (يابد  انساني جريان مي
تحقيقـات تجربـي   بيشـتر   ،بنابر نظريه كاركردگرايي ،براينكه افزون .د داردبه شكل پسيني كاربر

  .شناسي و علوم پزشكي خواهد بود عصب قلمرويدر 

 .گيرنـد  ينم ـعلـم حضـوري را در نظـر     ،ي خـويش شـناخت  معرفـت كاركردگرايان در مبـاني  

. نيسـت  صورت اول شخص در كاركردگرايي مطـرح  نگاه فرد به حالات ذهني خود، به بنابراين

 كـه  يحـال در ؛اند محرومدر مباحث خويش  ،وحي الهي ويژه به ،كاركردگرايان از منابع شهودي

  .از وحي است يريگ بهره  نكته برجسته حكمت متعاليه،

 علـوم  در تحقيـق  شناختي فلسـفه ملاصـدرا گذشـت، روش    با توجه به آنچه در مباني معرفت

 بـر  زيـرا  اسـت؛  ي جامع و متناسب با تنوع مسـائل تحقيق روش ،ملاصدرا  فلسفه به باتوجه انساني

گيرد و بنـابراين شـامل علـوم حضـوري و      نمي ناديده نيز را وحي و دارد تكيه عقلي هاي معرفت
كند و  كلي انكار نمي ملاصدرا اعتبار علوم تجربي را به و البته گردد علوم حصولي معتبر مي همه

  .دهد دارد، بها مي اي كه اعتبار اندازه به آن در جاي خود و به
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نوع نگاه به موضوع علوم انساني كـه انسـان و افعـال انسـان اسـت، در تعيـين نـوع مسـائل و نيـز          
ــت ــرح  اولوي ــائل مط ــدي مس ــاني  بن ــوم انس ــده در عل ــتقيم دارد ،ش ــر مس ــاه . اث ــه در نگ ازآنجاك

گردد، امكان تكامـل نفـس مجـرد     نفس مجرد انكار مي ،ليستيكاركردگرايان با رويكرد فيزيكا
شده در علوم انساني بر پايه نظريه كاركردگرايي نسـبت بـه    د و مسائل طرحشو انسان مطرح نمي
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در نظريه كاركردگرايي به شرافت ذاتي انسان كه همان قابليت . مراتب وجود انسان جامع نيست
عـد مجـرد   ب و تـوجهي شـده اسـت    بـي   لاي كمال است،وجودي انسان براي دستيابي به مراتب با

شناختي، قابليت وجـود   كه در فلسفه ملاصدرا با مباني هستي درحالي ؛انساني انكار گرديده است
انسـاني بــراي رسـيدن بــه قــرب الهـي و بــالاترين مراتـب قــرب و كمــال اثبـات گرديــده اســت      

با توجـه بـه ديـد     ،گرايي اخلاقي عمسائلي مانند واق). 7-4، ص6، ج1368، صدرالدين شيرازي(
هـا   كاركردگرايان و نيـز چگـونگي ارتبـاط بـين دانـش و ارزش و ارتبـاط دانـش        ةگرايان نسبيت

پاسـخي مناسـب    ،ها با هدف متعالي انسان در فلسفه اخلاق بر پايه نظريه كـاركردگرايي  وارزش
ي دارنـد، مباحـث ارزشـي و    مبناي فيزيكاليسـت  ،كه اين گروه از كاركردگرايانجاازآن. يابند نمي

  .شوند مي فراموش ،كاركردگرايي اساسگرفته بر معنوي در علوم انساني شكل

شـوند،   ازجمله مسائل شگرفي كه بنابر ديدگاه كـاركردگرايي از علـوم انسـاني حـذف مـي     
تجرد نفس، كيفيت حركـت نفـس مجـرد، جـاودانگي نفـس،      : توان به اين موارد اشاره كرد مي

 ؛بخــش الربطـي انســان بـا علـت هسـتي     رابطـه عـين    و سـعادت نفــس مجـرد،   نفـس  يامكـان بقـا  
اي مورد بررسي قرار گرفته اسـت و   صورت گسترده كه اين مسائل در فلسفه ملاصدرا به درحالي

علـوم اجتمـاعي و    ويـژه  بـه  ،دهي علوم انساني و تعيين اهداف اين علوم اين مسائل مهم در جهت
  .بديلي دارند نقش بي ،ستسيا و ارزشي مانند اخلاق، حقوق

با محور قرار دادن روش تجربي در نظريه كاركردگرايي، حتي تفسير و توصـيف رفتارهـاي   
دچـار جبـر    ،زيرا بنا بر نظريـه كـاركردگرايي   ؛گردد مي رو روبهظاهري و بدني انساني با مشكل 

بـه   بـاور بـا  هـاي روحـي و درونـي حـالات ذهنـي       يم و اراده آزاد انسان و پيچيدگيشو ي ميعلّ
بـا فـرض موفقيـت روش تجربـي و      ،براينكـه  افـزون . شوند خوبي توضيح داده نمي فيزيكاليسم به

اي علـوم انسـاني كـه بـا روش      توضيح رفتار ظاهري انسان، بخـش ارزشـي و هنجـاري و توصـيه    
يابند و در علومي ماننـد حقـوق، اخـلاق و     توضيح معقولي نمي  تجربي قابل نفي يا اثبات نيستند،

  ).420ص  ،1393  شريفي،(شوند  ها و واقعيت بريده از يكديگر، مطرح مي سياست، ارزش
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   جهينت

همـاني   به ايـن  ،نظريه كاركردگرايي در فلسفه ذهن با رويكرد فيزيكاليستي، بنا بر برخي تقريرها
شـناختي خـاص خـود، تـأثير      شـناختي و هسـتي   اين نظريه با مباني معرفت. دانجام ذهن و مغز مي

شـناختي محوريـت بـا روش     در كاركردگرايي از نظر معرفـت . گذارد مي در علوم انساني ميمه
هاي با تـوان تبيـين بهتـر، از     استدلال. تجربي است و استدلال عقلي در حيطه تجربه كاربرد دارد

بسـياري از   نگـاه فهم عرفي همگاني در . درجه معرفتي بالاتري دارند ،شناختي نظر اعتبار معرفت
به  باورشناختي كاركردگرايان،  از اصول هستي. شود مي شمردهگرايان از منابع شناخت كاركرد

منـد و مـادي اسـت و عصـب      انسان در نظريه كـاركردگرايي موجـودي ذهـن   . فيزيكاليسم است
شـناختي، اعتبـار منـابع معرفتـي      ملاصـدرا از نگـاه معرفـت   . هاي انسـان اسـت   شناخت ةمغزي پاي

 ،ملاصدرا ازديد. دارند اي عقل و وحي در نظام فلسفي او، جايگاه ويژهپذيرد و  گوناگون را مي
بـه   ،انسـان در منظـر ملاصـدرا   . شـمار تشـكيكي اسـت    هستي در عين وحدت داراي مراتـب بـي  

ــالات را دارد     ــف كم ــب مختل ــه مرات ــيدن ب ــايي رس ــتي، توان ــب هس ــب مرات ــذيرش  . تناس ــا پ ب
روش علوم انساني در . گردد ي و مادي ميساحت تككاركردگرايي، موضوع علوم انساني صرفاً 

هـدف نهـايي در علـوم انسـاني بنـا بـر ديـدگاه        . ديدگاه كـاركردگرايي، روشـي تجربـي اسـت    
مسائل علـوم انسـاني در ديـدگاه كـاركردگرايي     . كاركردگرايي، محدود به حيات دنيوي است

ي اثري يافت نخواهد معطوف به بدن فيزيكي خواهند بود و از امور معنوي در مسائل علوم انسان
هـاي   با مباني فلسفي ملاصدرا، موضـوع علـوم انسـاني شـرافت ذاتـي دارد و داراي قابليـت      . شد

 يينهـا  تي ـمثابه غا به يمعطوف به قرب الهعلوم انساني با توجه به مباني ملاصدرا . فراواني است
  .خواهند بود خود



 »٩٣«   ملاصدرا فلسفی به مبانی توجه با ستیيکاليزيف کرديرو با ييکارکردگرا امدهایيپ نقد  
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